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حكم  و در امثال خشم اللفظيتحتزبان تمثيلي و  مقايسة             
  دهخدا
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  چكيده
و شـناخت   تأثيرگـذاري در  توانـد مـي بررسي نوع بيان مفاهيم در ادبيات يكي از موضوعاتي است كـه  

اساس مباني نظري خشـم در   بر اين پژوهش، ابتدابنابراين    ؛باشد مؤثر انواع ادبيات بيشتر كاركردهاي
وحكم دهخدا امثال كتاب هاي فارسيمثل در ،آن هاي مربوط بهالمثلضرب آوريشناسي، به جمعروان

 از دو ديـدگاه را  هـا سـاختار زبـاني و نـوع بيـان آن     ها،بندي دادهآوري و طبقهاز جمع و بعد  پرداخته
در پاسـخ    و مقايسه نمـوده  باهمنوع بيان را اين دو  درنهايت بررسي كرده است؛ اللفظيتحتتمثيلي و 

ايـن  بـه   ؟ اللفظـي تحـت است يا تمثيلي بيان شده صورتبهخشم، بيشتر  هامثلكه آيا در  سوالبه اين 
 شـده گرفتـه بهـره  انواع و علائم آن  بيشتر براي بيان مفهوم خشم، نتيجه رسيده است كه از بيان تمثيلي

بسـامد بيشـتري دارد. دليـل ايـن     فظـي  لالمستقيم و تحـت  مديريتي بيان يراهكارها است اما در بحث
دوگانگي انتزاعي بودن مفهوم خشم است كه جهت تبيين آسان آن با توجـه بـه مخاطبـان عامـه مثـل،      

هـا از انـواع   وقتي سخن از راهكارهاي آن اسـت بـراي فهـم راحـت آن     ماشده است ا كاربردهبهتمثيل 
          اسـتنباطي اسـت    تحليلـي   شـود. روش تحقيـق تحليـل محتـواي    تفاده ميجملات خبري و مستقيم اس

هـا و  آوري دادهبـراي جمـع   حكـم دهخداسـت.   و نمونة موردي پژوهش، كتاب چهارجلـدي امثـال  و 
  ها استقرائي است.داده وتحليلتجزيهشده است و روش برداري استفادهنياز از فيش اطلاعات مورد

  .اللفظيتحت، بيان تمثيلي، بيان خشم ،دهخدا، هاالمثلضرب :يكليدگان واژ
 15/3/1400تاريخ پذيرش:    3/11/1399تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
بيـان شـود؛ يعنـي     اللفظـي تحـت هم به شكل مسـتقيم و   تواندمييك مفهوم در قالب گفتار يا نوشتار، 

گردد كه با تمثيلي. برتري اين دو زماني مشخص مي صورتبهو هم  مستقيم منتقل كند طوربهمفهوم را 
تناسب داشته باشد؛ يعني ابزار مناسبي بـراي انتقـال مفهـوم باشـد و بتوانـد       و فهم مخاطب بيان مفهوم

نمونه در مفاهيم انتزاعي مانند خدا و مفاهيم معنوي بيشـتر   عنوانبههدف غايي نوشتن را برآورده كند؛ 
بيـان  كاربرد ايـن دو نـوع    د تا در اين جستار نحوةشاهد نمود تمثيل هستيم. اين شيوه كاربرد سبب ش

فظي و تمثيلي) در بيان يك مفهوم انتزاعي مانند خشم در ادبيات بررسي و مقايسه گردد. براي نمونـه  ل(
كـه بـراي ايـن     هاييفرهنگنامهانتخاب شدند چون مخاطب عامه دارند. از ميان  هاالمثلضربپژوهش 

تمثيـل در ايـن    گفتني است كه منظور از است. شدهانتخابدهخدا  وحكمامثال اندشدهتدويننوع ادبي 
، پس از بيان كليات پژوهش به ين مقالهدر ا بنابراين؛ است 1مقاله تمثيل روايي نيست بلكه تمثيل فشرده

و انـواع، علائـم و مـديريت آن را     كه مضمون خشم شدهپرداختههايي مقايسة بيان تمثيلي و لفظي مثل
اعي مانند علائم خشم ما با بسامد تمثيلات كه در مفاهيم انتز گرددميملاحظه  درنهايتاند و بيان نموده

از  ،دارند و هدف تعليم اسـت ي مديريتي كه نياز به آگاهي فشرده سرو كارداريم اما در بخش راهكارها
  است. شدهاستفادهبيان لفظي و مستقيم 

  
  بيان مسئله

است. تعريف و تصـور مـا از    2»خشم«شود، يكي از هيجاناتي كه در علوم انساني بسيار به آن توجه مي
خشم معمولاً تعريف از جنبة احساسي آن است؛ اما درواقع خشـم در روانشناسـي داراي چهـار وجـه     

گيـرد؛ علائـم   احساس دروني يعني آن قسمتي از هيجـان كـه در ذهـن و درون مـا شـكل مـي      «است؛ 
تار بيروني به معنـاي  فيزيولوژيك همان تغييرات جسمي و بدني ماست در مواجهه با احساس خشم، رف

: 1388(ريـو،  » خشـم  يابد و درنهايت هـدف  هاي رفتاري كه ناخودآگاه در هنگام خشم بروز ميمؤلفه
گيري است و هنگام مشاهده رفتار بايد بـه  مشاهده و اندازه) كه چون وجه چهارم بيشتر قابل314-318

  شد.پرداخته خواهدآن پرداخت، در اين مطالعه بيشتر به بررسي سه وجه نخست آن 
انسـان   خشـم  تبـع و بـه  تواند در قالب خود به شكل علمي به نمود هيجاناتكه مي يكي از انواع ادبي«

باشـي،  بلـوك ( »است. اين نوع با توجه به اينكه يكي از فروع ادبيات عامه اسـت » المثلضرب« ،بپردازد

                                                            
  مثال يا مثالك در دورة معاصر نام گرفته است. -)exemplum( اگزمپلوم عنوان بامثيل اين نوع ت. 1
2 .anger  
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هـا  تواند بازگوكنندة شيوة مـديريت آن ، ميننمود هيجا به اقتضاي نياز مخاطبش، علاوه بر ،)22: 1374
راهكارهاي ساده است كه ) 1396»(ابري بشيد و نباريد«كتاب عامه مردم باشد. شاهد اين ادعا،  در ميان

ابـر  «فارسي  هايمثلكند و عنوان آن از يكي از و كاربردي براي مديريت خشم در زندگي را مطرح مي
، ضـرورت دارد بـه بررسـي    با توجه اين كاركردپس است. شدهگرفته )78: 1363/1دهخدا،»(كن و مبار

  در اين نوع ادبي پرداخته شود. خشم
امـا در   انـد نامه پرداختهفرهنگ در قالبها المثلگفتني است كه پژوهشگران زيادي به گردآوري ضرب

پس  .شده استعنوان جامعه آماري تحقيق انتخاببه دهخدا وحكمكتاب چهارجلدي امثالاين جستار، 
از دو  هـا آنبه بررسي ساختار زباني و نـوع بيـان    ،ي مربوط به خشمهابندي دادهآوري و طبقهاز جمع
بـا اسـتفاده از ترسـيم     هـا آنبسـامد   ميزان درنهايتاست و  شدهپرداخته اللفظيتحتتمثيلي و  ديدگاه

ايـن نتـايج    درنهايـت ، اندمقايسه شده باهمو  ، سنجيدهشدهاستخراجهاي تحقيق نمودارهايي كه از داده
  قرارگرفته است. وتحليلتجزيهمورد 

  
  ضرورت و اهميت تحقيق

-هاي مختلف علوم انساني مانند جامعـه طور علمي در رشتهعنوان يكي از هيجانات انساني، بهخشم به

معارف ديني و حقوق موردبررسي قرارگرفتـه و در مـورد مباحـث     ،شناسي، علوم سياسيروان شناسي،
هـاي  مانند شناخت اين هيجـان و راهكارهـاي كنتـرل و مـديريت آن، تحقيقـات و بحـث       ،مختلف آن

بر اهميت اين موضوع، تأثير و عواقب زيادي كه در زنـدگي   هااست؛ اين تلاشمتعددي صورت گرفته
اي فوق جاي ادبيات خالي است و با توجه به اينكه يكي از انـواعي  هكند. در بين رشتهدارد، دلالت مي

هسـتند و   هـا » المثـل ضرب«تواند در قالب خود به شكل علمي به نمود هيجانات انسان بپردازد، كه مي
  دريچه جديدي را در مباحث ادبي بازنمايد. تواندمي هاآنبررسي نوع بيان و ساختار زباني  ويژهبه
  

  سؤالات تحقيق
شناسي به بررسـي نمـود خشـم و راهكارهـاي مـديريتي آن در      اين مقاله درصدد است از ديدگاه روان

  ها بپردازد و به اين سؤالات پاسخ دهد كه:المثلضرب
  وحكم دهخدا نمود پيداكرده است؟مفهوم خشم چگونه در امثال .1
  ؟اللفظيتحتثيلي است يا خشم، بيشتر تمهاي مربوط به ثلالمساختار زباني ضرب .2
  توان تحليل نمود؟حاصل از مقايسة فوق را چگونه مي نتيجة .3
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  اهداف تحقيق
  وحكم دهخدا بر اساس روانشناسيدر امثال مفاهيم خشم بنديطبقهو  آوريجمع .1
 اللفظيتحتبررسي ساختار زباني خشم از دو ديدگاه تمثيلي و  .2

 مربوط به خشم هايالمثلضرب مقايسة اين نوع بيان در .3

   فوق تحليل و بررسي مقايسه .4
  

  تحقيق پيشينة
با عنـوان  » پارسي وحكمامثالبررسي و تحليل علمي و ادبي «بخشي از كتاب  ) در1393احمد پارسا ( 
بحثي را به بيان حالات و انفعالات ظاهري و دروني  هابا استناد به شواهدي از آن» مثال و روانشناسيا«

 اير متـون ادبـي وجـود دارد كـه نمونـة     پژوهش در مورد خشم در سدو  .استها اختصاص دادهدر مثل
عاطفـه خـدايي و محبوبـه مباشـري      هـا آنيكـي از   ها با اين مطالعه متفاوت است؛تحقيق و اهداف آن

شـيوه   »ودمنه و گلستانهايي از كليلهروايتگري خشم و ترس در حكايت«با عنوان  ايمقاله) در 1396(
سـاختار  يلي بودن ثو به تماست  شدهپردازي در دو اثر فوق بررسيروايتتجلي ترس و خشم و نحوة 

بـا عنـوان    ايمقالـه ) در 1391منظـر سـلطاني و طـاهره صـادقي (     ديگري اشاره نموده است. هاداستان
به تصويرپردازي دو هيجان فـوق در بوسـتان    »سعدي بوستانتصويرپردازي عاطفي خشم و ترس در «

 .اندپرداختهي شناسسعدي با عناوين و اصطلاحات جديد روان

  
  تحقيق روش

را  پياميپژوهشگر «است. درروش تحليل محتوا، » ليل محتواي استنباطيتح« اين پژوهش روش تحقيق
هـاي  آماري) به دنبال يافتن پاسـخي بـراي پرسـش   كمي (دهد و با روشي قرار مي وتحليلتجزيه مورد

يكي از انواع ايـن روش، تحليـل محتـواي اسـتنباطي اسـت      ) 275: 1380دلاور،( ».استپژوهشي خود 
هـاي  بسامدها) را كه با مشخصـه ( هاي خاصي از متنمشخصه محقق پس از ارائه آمار و نمودار،«يعني 

هـم  اين مطالعـه   ؛)1371:71(اتسلندر، »هددمي نشان ،اندمرتبطخاصي از مضمون يا وضعيت اجتماعي 
بررسـي  صرفاً توصيف محتواي متن را مدنظر ندارد، بلكه هـدف آن  انتخابي پژوهش، روش متناسب با 

كتـاب   ،آمـاري ايـن پـژوهش    ةجامع ـ .وحكم استامثال مضمون و محتواي ها بادادهساختاري  ارتباط
 موجود در ايـن اثراسـت.   »فارسي«وحكم آماري تمامي امثال ةو نمون »دهخدا وحكمامثال«چهارجلدي 
  است.شده برداري استفادهها و اطلاعات موردنياز از فيشآوري دادهبراي جمع
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  بحث و بررسي
  دهخدا وحكمامثالها در انواع خشم، علل و مديريت آن يتمثيلبيان لفظي و مقايسه  

تعريف خشم، به بررسي خشم، علل بروز و ارائة راهكارهاي علاوه بر  با توجه به اينكه در روانشناسي،
 اسـت. شدهها در اين سه مقوله پرداختهشود، در اين بحث هم به توصيف كيفي آنپرداخته مي كنترل آن

و علـل آن   كه كاربرد تمثيل در دو بخش مفاهيم خشم، علائـم  دهدمينشان  تحقيق هايداده بنديطبقه
در بيان راهكارهاي مديريتي خشـم بيشـتر از جمـلات لفظـي و مسـتقيم بهـره        بسامد بيشتري دارد اما

  است: شدهتقسيمبنابراين اين بخش به دو قسمت زير ؛ است شدهگرفته
  دهخدا وحكمامثالدر و انواع آن  خشمدر بيان علائم تمثيلي  بسامد بيان .1

از  چراكـه منفـي اسـت؛    و مثبـت  شناسان داراي دو چهـرة خشم از ديد روان الف: خشم مثبت و منفي:
، )25-26: 1390(طباطبـايي،  »اسـت  هاي مختلفي برخورد و مقابله با تهديدسلاحي قوي برا«، سويك
از حـد   وقتـي «امـا   )؛22: 1390خان احمدي، ( »حيات ضرورت دارد«د و براي شومثبت تلقي مي پس

، منفي است و بايد بـراي  گرددهايي چون عصبانيت و پرخاشگري همراه تعادل خارج شود و با واكنش
 ).223ـ  221: 1378پاترافرون و پاترافرون، (»كردكنترل آن اقدام 

 وجـود  تبيـين  بـراي  شواهديو  شده استنشان دادههردو وجه اين هيجان  هم دهخدا وحكمامثالدر  
يـك هيجـان    عنـوان نفرت بههيجان خشم و  عوامل پذيرفتناز بارزترين  يكيوجود دارد.  دو وجهاين 
 روروبـه به اين معنا كه در طبيعت و ذات جهان و انسان مـا بـا اضـدادي     ؛، فطري بودن آن استمثبت

 تضادها در. اين دآورميخشم را به وجود  ،ناخودآگاه تقابل دارند وقرار  باهمهستيم كه مدام در تقابل 
و در نگاه ما بسـيار عـادي و    جهانند لاينفك ذات كه گويي جزء اندقرارگرفتهجهان طوري در كنار هم 

كـه  آورده شده  هايي آورده شده كهتمثيلجلوه دادن اين هيجان، در قالب  طبيعي ؛كنندميطبيعي جلوه 
چـه گونـه سـازگار آيـد مـزاج آب بـا       « ؛ براي مثال، در مثـل شودمياضداد مشاهده  نشينيهمها در آن

بـر مـوش   «همچنـين  ) 1732: 3(همان/»آتش و آبكجا دمساز باشد «يا ) 1390/2:914(دهخدا،»روغن!
 ـ ايگونهبهطرز بيان )، 1845: 3(همان/»كي بوده است مهر مادري ا يـك قـانون جهـاني    است كه انگار ب

 پهـن ريـش كوسـه و  «ماننـد  ديگـري   هـاي تمثيـل  .اسـت  انكار غيرقابلوجود اضداد و  سرو كارداريم
: 1363/1(دهخدا، »آبگينه و سنگ باهم نسازد« ،»شودآتش جمع نمي و آب« )،1804: 3(همان/»شودنمي
وجود دارند بايد ظهور و نمود در جهان  هاها و خشونتوقتي تضادها و دشمنيپس  اندنوع) از اين 14
  .دشو پذيرفته هاآن
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به وجود هيجان در انسـان بـه    هاليمثتدوگانه در جهان، در برخي  هايتقابلو  هادشمني ،علاوه براين
 بـا ايـن مضـمون    )4:2462(همـان/  »مـار شـود   مـور «است: در مثل شدهاشارهشكل يك استعداد يا قوه 

در شـود و   -نماد كينه و دشمني -تبديل به مار  تواندميمواجه هستيم كه مور ضعيف و ناتوان  ظاهري
  د.قوه به فعل درآي تواند ازمي جوييكينههيجان نفرت و  كه دهدمينشان اصل 

اسـت؛  هاي آن منفي دانسته شده و انسـان از انجـام آن منـع شـده    خشم و واكنشها هم المثلدر ضرب
روش  جوييكينه«يا  )2:1022(همان/»حذر كن ز آزار افتادگان«مثلاً در مثل  اللفظيتحت گاهي به شكل
به « :است شدهبيان هم به شكل تمثيلي اين مضمون كهدرحالي. )1822: 1390/3(دهخدا، »احسان نيست

ايـن مثـل همچنـين، يـادآور تشـبيه رايجـي در        ).387: 1363/1(دهخـدا، » تيزي مدار آتش انـدر كنـار  
مثـل   در) 109: 2/  1364كننـد (غزالـي،   روانشناسي است كه خشم را به ديگ پر از بخـار تشـبيه مـي   

)، نشان دادن عاقبت وخيم و نابودي فرد 190: 1363/1دهخدا،»(اگر آتش شود، خود را بسوزد«ديگري 
  است.شدهدر اثر بروز خشم، دال بر اين است كه ابراز آن نهي

  
  حكم و امثالدر  خشم علائمبيان  در تمثيل بسامد
سه بعـد   معمولاً شناسانروان ،خشم يجانه علائم در بررسيكه در تعريف خشم اشاره شد،  گونههمان

رفتـاري و   دوم علائـم  ،بررسي علائـم جسـماني آن   يعني فيزيولوژيكي؛ يكي جنبة: گيرندرا در نظر مي
از ايـن   خشـم در اين بحث  ،بر اين اساس؛ گذاردميكه هيجان بر ذهن  و تأثيراتيسوم علائم شناختي 

  .گيردموردبررسي قرار ميسه بعد 
ابروان پايين « :از اندعبارت ظاهري خشم علائمبرخي از : هاالمثلخشم در ضرب فيزيولوژيكي علائم

-قروچـه  دنـدان ، اصطلاحبههم فشرده و  فك به ،گشاد شدهو چشمان هاي بيني ، سوراخاخموافتاده و 

 ،د حركات و گفتـار، سـفت شـدن عضـلات    تسريع و تشدي« ،)1384:408اتكينسون و ديگران، » (كردن
هم  هامثلدر بسياري از  ).1387:17(جزايري و دهقاني،  »...و سرخ شدن چهره، افزايش قواي جسماني

انسـان هنگـام خشـمگين     »فشارخون« بالا رفتن هاآناز  يكي است. شدهپرداخته اين علائمبه توصيف 
نشترش بزني «و ) 1710: 1390/3(دهخدا، »آيددرنميكاردش بزني خونش « هايمثلاست كه در  شدن

و  گـردد مـي چهـره سـرخ    ،همين علامت درنتيجهو  شودميمشاهده ) 4:2541(همان/» آيدنميخونش 
  ).2060: 3(همان/ شوندميتشبيهافراد خشمگين به خون 
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 يا شيوة نگاه كردن افراد خشمگين هم در مثل چشم پنگان (فنجـان) كـردن.   »گشادشدن مردمك چشم«
بند نگـاه  مثل شتري كه به نعل«)، 2128: 3(همان/» روي كسي براق شدنمثل گربه به «)، 2:908همان/(

  ) بازنمايي شده است.2126: 3(همان/» مثل گاو به چرم گر نگرستن«) و 2092: 3(همان/» كند
مثل  ها، افرادي كه اين علائم رادارنداست كه در مثل »اخم و ترشرويي«از علائم ديگر افراد خشمگين 

هـا كـه زيرسـاخت    ليمثتدر برخي ديگر از اند يا اين افراد شده) توصيف2020: 3(همان/» النصربخت«
 )،1390/2076:3دهخـدا، »(مثـل زهرمـار  «هاي اند؛ مانند مثلتشبيهي دارند و به چيزهاي تلخ تشبيه شده

ــل هلاهــل« )،1390/2076:3دهخــدا،»(مثــل زهــر« ــل قهــوه قجــري«)، 1390/2162(دهخــدا، »مث » مث
كننـد كـه براثـر    زماني مصـداق پيـدا مـي    1390/2132:3دهخدا،» گنهمثل گنه«) و 1390/2113(دهخدا،
هـا بـر   رويي و اخمو بداخلاقي بر چهره آشكار شوند؛ بنابراين ايـن مثـل  اي، حالت خشم و ترشحادثه

انسـان   روچه كـردن قدندانها، علائم ديگر اين افراد مانند علاوه بر اينحالات چهره افراد دلالت دارند. 
نـه  «شده اسـت: در مثـل   در هنگام عصبانيت با اين حالت در شير كه نماد خشم و عصبانيت نشان داده

» مثـل سـندان  «حـس شـدن در مثـل    ) و منجمد و بـي 4:2587(همان/» خنده است دندان نمودن ز شير
  خوبي نمايان است.) به2082: 3(همان/
تـوان بـه   رفتاري خشـم مـي   يهاروانشناسان از نشانه ةعقيد به: هاالمثلخشم در ضربرفتاري  علائم

در  بنـابراين  ؛اشـاره كـرد   )105: 1379گلمن، »(دشنام دادن، نوسان خلقي، اعمال تكانشي و خصومت«
 موردبررسـي خشم يعني عصبانيت، پرخاشگري و نفرت ه واكنش مهم و اصلي س هايتمثيل بحث،اين 

  .گيردقرارمي
تشـبيه بـه حيوانـاتي كـه نمـاد       بيشتر ازيلي و مثتشبيهات تبازنمايي رفتاري افراد عصباني در قالب  در

» مثل خـوك «)، 2057: 3همان/»(خرس تيرخورده« مثل هايمثلدر ؛ است شدهاستفاده ،هستند عصبانيت
: 3همـان/ »(مثل قـوچ «)، 2081: 3همان/»(مثل سگ هار«)، 2080: 3همان/»(مثل سگ«)، 2060: 3(همان/
-اين نوع رفتـار مشـاهده مـي    )2020: 3(همان/» مثل برج باروت«)، 2138: 3همان/»(مثل مار«)، 2112

  گردد.
شود، دشنام است؛ مثلي دربـارة  ي كلامي هم محسوب ميهاي خشم كه نوعي پرخاشگريكي از واكنش

كـه در  » كند يك لبش آسـمان را يك لبش زمين را جاروب مي«شيوه باز كردن دهان هنگام دشنام دادن 
شود اما توصيف زيبايي كرده اسـت. كسـاني كـه دشـنام     ) اغراق مشاهده مي4:2854آن هرچند (همان/

گويند و در ايـن حالـت   شدت خشم هر چه به زبانشان بيايد مي گويند به خاطردهند و بدوبيراه ميمي
آب بـر  «اندازد ) و اين فرد بر آسمان هم تف مي1768: 3(همان/» كفرش بالا آمد«شودها گفته ميبه آن
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بوي خون از گفتار كسي «دهد ) و گفتارش بوي جنگ و جدال مي3: 1363/1(دهخدا،» آسمان انداختن
ها در مورد افرادي هستند كـه جاروجنجـال و   ها برخي مثل) علاوه بر اين474: 1363/1(دهخدا،» آمدن

زنـي  »(مثل شـرف جنجـال  «)، 2034: 1390/3(دهخدا، » مثل ترقه فرنگي«اندازند مانند سروصدا راه مي
  ).2069: 3(همان/» مثل رعد«) و 2092: 3(همان/)پرگويي و دادوفرياد معروف به

 شـويم در يكي از اعمالي است كه ما در هنگام خشـم مرتكـب مـي    پرخاشگري كلامي)كردن (مسخره 
) تحقيـر  1390/2832:4) يـا مفـت مفـت (دهخـدا،    1390/2421:4اي (دهخدا،هاي مگر از ده آمدهليمثت

يا عبـارت   كردن غرور و كاهش پايگاه اجتماعي افراد به زيبايي انعكاس يافته است. دارجريحهكردن و 
تو كه چراغ نبينـي بـا چـراغ    «) يا مثل 1363/518:1(دهخدا،» ها كرده استپياز هم خود را داخل ميوه«

  شود.) هم اين مضمون مشاهده مي1363/565:1دهخدا،»(چه بيني
مثلـي  در اسـت؛  ره شـده به آن اشا هامثلكه در  موارد پرخاشگري است خشونت فيزيكي يكي ديگر از

يا ) 2045: 3(همان/ »تادنمثل چين قبا درهم اف«: استشدهتوصيف گونهاين» شدن ريبانگبهباهم دست«
تصوير يـك   ،به خون دستتصويرسازي آغشتگي ) با 514: 1363/1(دهخدا، »پنجه، خونيست«مثل در 

مثـل  «اسـت:  شـده درنده تشـبيه  خشن به حيوانات  هاي ديگري فرداست. در مثلشدهترسيمفرد خشن 
). اعلام جنـگ  2126: 3(همان/» مثل گاو جنگي«) و  208: 1390/3(دهخدا، »همه را گرفتنسگ پاشنة 

  ).4:2404(همان/» مشت و درفش«كردن در 
كه خشم بر ذهـن و قـوه عقـل     تأثيراتي«شناختي يعني  علائم: هاالمثلخشم در ضرب شناختي علائم
تي هم با شناخ ازلحاظعلاوه بر تغييرات فيزيكي و رفتاري  شويمميوقتي ما خشمگين  .گذاردميانسان 

افكـاري اطـلاق    بـه  منفـي  خودگـويي  ...كاهش تمركز و ،تغييراتي مواجه هستيم مانند خودگويي منفي
: 1386پيوريفـوي،  ( »كننـد مـي به ذهـن افـراد خطـور     ،شود كه در واكنش به موقعيت خشم برانگيزمي

هاي منفي باشند كه از جانب كسي كه توانند بيانگر خودگوييها وجود دارند كه ميبرخي از مثل ).140
اي مشابه هسـتند و در قالـب   شود و همگي ازلحاظ بياني داراي ساختار جملهخشمگين شده، گفته مي

مگـر مـن برمكـي    «)، 4:2424همـان/ »(مگـر سـگ هـارم گرفتـه اسـت     «انـد:  ذكرشـده  تمثيليجملات 
مگر ) «4:2425)، (همان/4:2424(همان/» مگر شما از عقدي هستيد ما از صيغه«)، 4:2425همان/»(هستم

همگـي ازلحـاظ بيـاني داراي     كـه ) 4:2425؛ همان/4:2424(همان/» شمارا خانم زاييده ما را كنيز/ خانم
ن از علائم نشا كنيز ها همنشيني واژگاني چون سگ هار، برمكي،آناي مشابه هستند و در ساختار جمله

 شناختي گويند هنگام خشمگين شدن دارد.
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در شـناختي اسـت كـه     علائـم ، يكي ديگـر از  كندبروز ميهنگام خشم  تمركز كهكاهش  عدم كنترل يا
فرد ) 4:2565(همان/»سسته لگامنگون كرده زين و گ«در  مثالعنوانبه؛ شودميمشاهده  شواهدبرخي از 

  .تشبيه شده است ،دادهازدستكه افسارش را  ايخوردهخشمگين به انسان شكست
و وقـايع را   هـا پديـده يعني  ؛شودميشناختي  هايتحريفدچار  انسان خشمدر هنگام  ها،علاوه بر اين

در هنگـام خشـم و    ختي از قضاياكه نشان از تحريف شنا هاييمثلاز  يكي .بيندنمي ،كه هستند گونهآن
واژة )؛ 1902: 3(همـان/  »سعدي و در چشم دشـمنان خـار اسـت   گل است « :دارد اين مثل است نفرت

خـار)  ( كـاملاً بـرعكس  گـل)،  سعدي (شخصيت  واقعيت شده كه نفرت باعثدهد كه دشمن نشان مي
هـم  » اسـت  تـر عيـب  بزرگهنر به چشم عداوت «ل ثم از مضمون اين شناختي اين تحريف ديده شود.
  .گردداستنباط مي

  
  وحكمدر امثال و مديريت آن ايجاد خشم لمعوا بسامد ساختار لفظي در بيان

  الف. عوامل ايجاد خشم
   امـا اگـر   ) 35: 1373(تـاوريس،   »اسـت  و ناكـامي  تهديـد هر واكنشي ساده در برابر «خشم ي طوركلبه

ي ماننـد  لمعـوا « ؛نـد آن زياد هـاي واكـنش و  پيـدايش خشـم   عوامـل  ،مسئله نگـاه كنـيم  اين به  تردقيق
 جـا بـي ، مداخلـه  عدالتيبي ، تمسخر، ستيزه، مجادله، ظلم و ستم،گوييدرشت ،چينيسخن، احتراميبي
  .سازدمينفرت را در درون انسان روشن  و آتش خشم (همان)» ...و
اضـداد در   دو وجـو همان فطري بودن  ،كه اشاره شد طوريهمان هاالمثلضربدر  آن عامل ترينمهم 

، اشاره شد بيان بيشتر به شـكل تمثيلـي بـود تـا     احث پيشبمكه چنانچه در  طبيعت جهان و موجودات
هـا اشـاره   به آنكه در زير آورده  استديگري هم اشاره شده لمعوا كلي به لمدو عا غيرازاينلفظي اما 

  خواهدشد.
ديگـران   ون حاسدان از امتيـازات و شـادي  چ ؛حسادت است ،ها و علل خشميكي از ريشهحسادت:  

) 31924:3(همـان/  »گـوهر را هـزاران دشـمن اسـت    «؛ اين عامل از واژة گـوهر در  شوندخشمگين مي
مـورد نفـرت و    - امتيـاز صـاحب افـراد   نمـاد  -چون بيانگر اين نكته است كه گوهر  ؛شودبرداشت مي

خشـم  «مضمون  ،هامثلشده كه برخي از  ثباع هامثلخشم و حسادت در ة رابطگيرد. دشمني قرار مي
و تضاد بين افرادي كـه در يـك    را كه منجر به خشم هاييرقابتو  هاحسادترا مطرح كنند و  »رقابتي

همكـار، همكـار   «، )2169: 3(همان/» محرم دارا دريد پهلوي دارا«مانند  ؛نشان دهند رتبه و تراز هستند،
، (همـان) » كـدام را توانـد ديـد بيكـار هـيچ    همكار، همكـار را نمـي  «)، 4:2775(همان/» را دشمن است
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خانـه  صـاحب ديـد   تـوان را نمـي مهمـان  مهمان، «و  )2064: 4(همان/ »را دشمن بود پيشهپيشه همهم«
هسـتند تـا    اللفظـي تحـت بيشتر بيان  گرددمياين شواهد چنانكه ملاحظه  )4:2474همان/( »را يكهيچ

  تمثيلي.
يكي از عوامل بروز خشم علل رفتاري ديگران يا تحريك كلامي يا فيزيكي  فيزيكي:تحريك كلامي و 

: حاكي از 1363/1دهخدا،» بگرد تا بگرديم«) و 874: 2همان/»(جواب تركي به تركي«در مثل  فرد است.
 باشـد «كنيم يا در  مثلبهمقابلهاين است كه اگر به شكل كلامي يا فيزيكي با خشونت مواجه شويم بايد 

دهد كه فردي كه مورد ستم واقع شود، همين ) نشان مي364: 1363/1دهخدا،»(مرد ستم رسيده ستمكار
لفظي بيانگر مفهوم اسـت و از   صورتبهمثل  آيدبرمياز اين عبارات هم  چنانكه گيرد.رفتار را پيش مي

  تمثيل بهره گرفته نشده است.
و درصـدد   دانـد نمـي مواجهـه منطقـي   نـزاع را  فكر هرگـز  انسان دانا و صاحب عقل و منطق: نداشتن

هست از جهل، «و ) 4:2588(همان/ »نه دانا بود مردم جنگجوي«هاي مثل ؛آيدراهكارهاي ديگري برمي
  بيانگر همين مضمون هستند. )4:2756(همان/»محنت و بيداد

  دهخدا وحكمامثالخشم در مديريت بسامد بيان لفظي در بيان راهكارهايي براي  ب.
راهكارهـاي  كنند، هاي تحقيق ايجاب ميفيتي كه دادهتر و بر اساس ظربراي بررسي دقيق بحث اين در

 انـد شـده تقسـيم قبل از خشم، هنگـام خشـم و بعـد از خشـم      ها به سه مرحلةالمثلدر ضربمديريتي 
 صـورت بـه استنباط نمود، نوع بيان در اين قسمت بيشتر  توانمي شدهبررسيكه از شواهد  طوريهمان

  لفظي و مستقيم است.
  

  قبل از خشمگين شدن راهكارهاي
 شك افراد اگر از ماهيـت، نمودهـاي درونـي و بيرونـي و عواقـب      بدون :شناساندن پيامدهاي رفتاري

بر اينكه ستم و دشمني  تأكيدبا  پس .آيندبرميتر درصدد كنترل آن منفي يك هيجان آگاه باشند، راحت
» مقهور شود لشكر سـلطان سـتمكار  « هايدر مثل، شودميبه قهر و نابودي و عواقب بسيار بدي منجر 

» بدانـديش را بـد بـود روزگـار    « ،)4:2432(همـان/  »بركنـد بنيـان  ملك را ستم شـاه  «)، 4:2416(همان/
پشيماني از ابراز خشـم  ) 415: 1363/1(دهخدا،» ان بد رسدبر بدكنش بيگم«و ) 400: 1363/1(دهخدا،

 صورتبه ) هم نوعي تنبه است كه380: 1363/1(دهخدا،» بيدادگر بر ببايد گريست«ر مثل و خشونت د
چـو  « ديگـران اسـت:   مثـل بـه مقابلهيكي از دلايل اين پشيماني  است. شدهاشارهمستقيم و خبري به آن 

) و ديگـري ايـن اسـت كـه سـتم و خشـونت در بسـياري از        2:959(همـان/ »يدعـا نشـنو   گوييدشنام



 45)            48، (ش. پ: 1400نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، تابستان فصل

 گـردد مـي چنانكه ملاحظه  )485: 1363/1دهخدا،»(با داد پايبيداد را نيست «ها كارگر نيست: موقعيت
  .گرددمياستنباط  راحتيبهمفهوم از لفظ عبارت و ظاهر آن در اين شواهد هم 

  
  خشمگين شدن هنگام يراهكارهاي
كه ما دچار اين هيجان  زماني است دربارهبراي كنترل خشم  ،اندها آمدهراهكارهايي كه در مثلبيشترين 

  از: دنشويم و عبارتمي
افـراد عصـباني   « . اگراسته و ابراز آن ، تخليكنترل خشم هاياز روشيكي  :ابراز خشمتخليه و الف. 

كه به رفتارهاي غيرتهاجمي اما بيانگر دست بزنند، موجب كاهش تنش و تحريك آنان شـده و تمايـل   
ها ابـراز  در برخي از مثل ).116: 1387(ميرزا بيگي، »شودپرخاشگرانه تضعيف ميو به رفتارهاي خشن 

در  مـثلاً  ؛شـود مـي شاهده شده و حتي تشويق به اين كار در لحن كلام مهيجان خشم طبيعي جلوه داده
خشـم متعـادل    هـاي نمونـه از  يكـي  عنـوان بـه به آن اشاره شد، ابـر كـن و مبـار و آن را     قبلاًمثلي كه 
ه بعـد نشـان   ل ـماز ظهور هيجان و احساس خشم اسـت امـا چنانكـه ج    استعاره »ابر كردن« ،برشمرديم

گـاهي   مثـل امـا بـرخلاف ايـن    و ممنـوع.   كه كنايه از پرخاشگري است مثلدر اين  »باريدن«، دهدمي
بـا گرانـان بـه از گرانـي     « اسـت:  هـا آمـده  مثـل در برخـي  و ناچـار از دشـنام دادن هـم     مثـل بـه مقابله
» بگـرد تـا بگـرديم   «) و 1390/2:874دهخدا، »(جواب تركي به تركي«) يا 367: 1363/1دهخدا،»(نيست

مشـاهده  ه مواجه هستيم امـا  ملازلحاظ واژگان و ج، هرچند با سه مثل متفاوت )453: 1363/1(دهخدا،
شـتن  با الفاظي مانند گراني ديگران/ كمضمون هستند؛ در صورت جنگ ( بر يككه همگي دال  شودمي

هاي نامفهوم) خشمت را نشان بده. دليـل ايـن   هاي كلامي و كلامو جنگ ديگران و يا شنيدن خشونت
از «در مثـل   .در جهـان و طبيعـت اسـت    تضـاد وجود  ،ن شدكه در مقدمه هم بيا گونهها همانمثلنوع 

استفهامي و انكاري به همين  مستقيم، هم با لحني) 129: 1363/1(دهخدا،»دشمن خانه چون توان رست
شـد  خواهد  آنچه در قسمت تن آرامي گفته ها برخلافمثلشده است؛ بنابراين گاهي در مضمون اشاره
  ).355: 1363/1(دهخدا،»با دوستان بساز بر دشمنان بتاز«شود كه كن، توصيه مي امدار ،كه با دشمنان

م كردن يا ساكن كردن جسـم اسـت كـه از طريـق     آرا«هاي درمان خشم، يكي از روش: تن آراميب. 
. )118: 1387(ميرزابيگي، »گيردو حركات ورزشي انجام مي خوردن آب، شنا كردن و بازي كردن با آن

پاشـنه دهـن را   «ل ي ـمثتيكـي از راهكـاري تـن آرامـي در هنگـام خشـم اسـت كـه دو          كردن سكوت
علاوه  كندميآن را پيشنهاد ) 546: 1363/1(دهخدا،»را بپيچ ترمزش«و  )497: 1363/1(دهخدا،»كشيدن
ماننـد   ؛شـود مـي مشـاهده   هـا مثـل يا خاموش كردن آتش خشم با آب هم در برخي  خوردن آببر آن 
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: 1363/1(دهخـدا، » آب بر آتـش زدن «) يا 1390/2:1090دهخدا، »(به آب بنشانيدخشم از آتش است «
  تواند بيانگر همين معنا و مضمون است.) كنايه از فرونشاندن خشم هم مي3

در  قرار نگـرفتن براي پرهيز و  هامثلنشان دادن نرمي در هنگام عصبانيت از ديگر مواردي است كه در 
 ،كننـد مـي كه بـه نرمـي برخـورد     هاييانسانكه  اين شيوهبه  ؛شودميپرخاشگرانه توصيه  هايموقعيت

(دهخـدا،  » گـوي نود نـرم  درشتي ز كـس نش ـ « هاي. در مثلبينندنميپرخاشگري هم از جانب ديگران 
به شكل مستقيم بـراي   ) اين مضمون2:1163همان/»(درشتي نه زيباست از شهريار«) يا 1163: 1390/2

حتي بر اين عقيده بودند كه اگر با پرخاش و نفرت هم برخورد كرديد با نرمي  است.ارائه شدهمخاطب 
) بنـابراين يكـي از   2:947(همـان/ » چـو چـرخ آورد كـين تـو آرام گيـر.     «و آرامي بايـد پاسـخ دهيـد:    
منان با دوستان مروت با دش ـ«شود مدارا و نرمي با دشمنان است در مثل راهكارهايي كه بر آن تأكيدمي

  طور مستقيم براين موضوع تأكيد شده است.) به355: 1363/1دهخدا،»(مدارا
هاي پركاربرد زبـان فارسـي دوري و دوسـتي    قديم يكي از مثل از :از معركه دررفتن يا سفر رفتنج. 

ها براي كـاهش هيجـان خشـم و    بوده است و شايد بر همين اساس هم يكي از راهكارهايي كه در مثل
بــلاي ســفر بــه كــه در خانــه «در مثــل  .دور شــدن يــا بــه ســفر رفــتن اســت ،دشــمني پيشنهادشــده

بايـد دور شـد و    ،ه بـراي كـاهش جنـگ در خانـه    كنـيم ك ـ ملاحظه مـي  )459: 1363/1(دهخدا،»جنگ
» هــم دور و هــم خصــم نتــوان بــود«هــاي ســفر را بــر بــودن و جنگيــدن تــرجيح داد. مثــل  ســختي
 ؛بـراي جلـوگيري از روابـط خصـمانه دور شـو      بيانگر اين است كه طور غيرمستقيمبه )4:2772(همان/

  داشتن. يعني فقدان دشمني و رابطه دشمنيچراكه دوري 
  

  راهكارهاي بعد از خشمگين شدن
گردد و به عبارتي ناديده به رفتار پرخاشگري فرد توجهي نمي«اين روش  در :تقويت رفتار مغايرالف. 

گيـرد. فـرد   جاي آن رفتارهاي ضد پرخاشگرانة فرد، موردتوجـه و تشـويق قـرار مـي    شود. بهگرفته مي
رفته به سمت موقعيت تشويقي تمايـل پيـدا   رفتهپرخاشگر نيز با تمايز قائل شدن بين اين دو موقعيت، 

  ).59: 1385(صادقي و مشكبيد حقيقي، » كندمي
هـا وجـود دارد كـه نشـان     استفاده از لفظ مرد و تأكيد بر شخصيت مردانگي و انسانيت در برخي مثـل 

نوعي خشم را كه نشانه ضـعف اسـت بـا تقويـت انسـانيت و قـوت       دهد، نبايد خشمگين شد و بهمي
مردم «) يا 1390/4:2201(دهخدا، » حوصله باشدمرد نبايد كه تنگ«هاي كنند. در مثلنگي كنترل ميمردا
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» مـردي نبـود فتـاده را پـاي زدن    «) همچنـين  4:2189(همـان/ » بايد كو به خشم سخت خود قادر شود
  شود.) هم اين مضمون ديده مي4:2204(همان/

هنگام خشم كه كاري باطل و تاريك است از اين مـوارد   استفاده از نور و روشنايي خداوند و ياد او در
) و اينكه انسان از جـنس خداسـت و از   4:2575(همان/» نور حق چون برسد ظلمت باطل برود« است:

  هاست.) از همين نمونه4:2575(همان/» نور ز ظلمت نكند اقتباس«ظلمت نبايد بهره بگيرد 
مگـر  «هـا  هـا نيسـت در ايـن مثـل    كـه خشـم جـزو آن   ها و اخلاق درست انساني و اينبر ارزش تأكيد
) و 4:2687(همان/» هر چه نه آزار نه گناه«)، 4:2425(همان/» آزاري خوب است (يا) واجب استمردم

مـرهم ريشـم نـه اي ز نيشـم     «استفاده از مرهم ريش در مقابل دشنام كه مانند نيش است در اين مثـل  
  شده است.تفاده) نيز از اين راهكار اس4:2218همان/»(بگذر
اگر فرد بتواند آنچه را موجب آزار و « گرددهاي كنترل خشم تلقي ميبخشش يكي از راه: بخشش. ب

چـه مـرده چـه    «مثل  در). 71: 1389(واسواني، »كنداش شده ببخشد، عصبانيت او فروكش ميناراحتي
كسي را كـه درصـدد    شده،خواستهاز مخاطب هم ) 1390/2:1009(دهخدا،  »گريخته چه به زنهار آمده

 »پي دشمن گريخته نبايد رفـت  از«مثل در و  امان دهد و ببخشد ،ختم دشمني است و به او پناه آورده

 است.أكيد شدهتاين مضمون  بر ) هم110: 1363/1(دهخدا،

پهنـاي  «هـا  مثـل از ايـن   ييك .بر مضمون تنبيه در مقابل خشم هستند هم دال هامثلبرخي از  :تنبيه. ج
به معناي كيفر و پادافره كسـي   وحكمامثالدر  است كه) 518: 1363/1دهخدا،»(نگليم را به كسي نمود

 اود انـدازه حـريم   را به كسي نشان دادن است تا بدانرا دادن است اما در اصل به معناي واقعيت امري 
بر ايـن اسـت كـه     دو معني دالازا ين  هركدامبهر حال « .دست و پا از گليم خويش درازتر نكنچقدر ا
  ).37-53: 1392 ،و سلماني اخياني ( »نكنند شكنيحرمت تاد نبايد تنبيه و آگاه شو عصباني، افراد

برايـت دعـا   بايـد  « شـود كاربرده مـي بهاين مثل  معمولاً ،كسي كه خشمگين شده براي دعا درماني:. د
ويـژه خشـم دارد و بارهـا    ) اين مثل نشان از تأثير دعا بر كنترل هيجان به373: 1363/1(دهخدا،»گرفت
» هايش رفتندجن«گويند ويژه خشمش فروكش كرده مياش و بهبه كسي كه هيجانات منفي شده،شنيده

در  هاييجنهنگام خشمگين شدن بيانگر اين عقيده قدما باشد كه  تواندميمثل هم  ينا )2:873(همان/
رفتن آن تنهـا   بينپس براي از تخشم از جنس آتش و جن از جنس آتش اس هستند چراكهبدن انسان 

  است.گفتن استعاذه و دعا خواندن  ،هرا
  
  



 مقايسة زبان تمثيلي و تحت اللفظي خشم در امثال و حكم                                                                         48

  گيرينتيجه
از ديـدگاه روانشناسـي بايـد گفـت، ايـن       هـا لث ـدر پاسخ به سؤال نخست يعني نحوه نمود خشم در م

 شناسـي جديـد  تبع نگرش گذشتگان، مانند رواني فارسي و به هامثلبررسي حاكي از اين است كه در 
براي مباحثي مانند عوامل خشـم و  گردد و هردو وجه اين هيجان يعني خشم مثبت و منفي مشاهده مي

تمـامي  ها جـامع و بـه  ش محتوايي خشم در مثلپردازهاي متعددي يافت نمونه توانمي همآنمديريت 
  .استشده، توجه شدهكه در روانشناسي جديد مطرحوجوه آن

يلي اسـت يـا لفظـي نمـودار زيـر نشـان       تمث صورتبهبيشتر  هاشيوة بيان آن در مورد اين سؤال كهاما 
است اما در بيان عوامـل   شدهاستفادههاي تبيين مفهوم خشم و بيان بيشتر از تمثيل كه در بخش دهدمي

 هستند. اللفظيتحتمستقيم و  صورتبهو مديريت خشم جملات 

  

  
مثـل  دليل اين دوگانگي انتزاعي بودن مفهوم خشم است كه جهت تبيين آسان آن با توجه به مخاطبـان  

هـا  وقتي سخن از راهكارهاي آن است براي فهم راحت آن ماشده است ا كاربردهبهعامه مردم)، تمثيل (
 هـا مثـل شـيوة بيـان    ناخودآگـاه  خودآگاه يابنابراين  ؛شوداز انواع جملات خبري و مستقيم استفاده مي

  اند.در بيان و انتقال مفهوم موفق بوده وبا مفهوم دارند ارتباط تنگاتنگي  كه اندشدهانتخابطوري 
  

  و مĤخذ منابع
كارشناسي  نامه، پايانتصحيح و نقد ابيات عربي امثال و حكم دهخدا.)1389آران دشتي مقدم آراني، فاطمه ( .1
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زاده. مشـهد: آسـتان قـدس    . ترجمة بيژن كـاظم هاي تجربي تحقيق علوم انسانيروش ).1371اتسلندر، پتر ( .2
  رضوي.
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                      Comparison of figurative and literal 
language of anger in the proverbs of Dehkhoda 
Simin kheyri1, Khavarg horbani2, Nasrin chire3 
Abstract 
Investigating the type of expression of concepts in literature is one of the 
topics that can be effective in influencing and understanding the functions of 
different gnere of literature; therefore, this research based on the theoretical 
foundations of anger in psychology, first has collects related proverbs in all 
Persian proverbs in the book Proverbs of Dehkhoda. After, collecting and 
classifying the data, the structure He has studied their language and type of 
expression from both figurative and literal perspectives, and finally 
compared these two types of expression and And in answer to the question 
of whether in proverbs anger is expressed more figurative or literally? It has 
concluded that more than figurative expressionhave been used to express the 
concept of anger and types and its signs, but in the discussion of 
management solutions, has a higher frequency from direct and literal 
expression. The reason for this dichotomy is the abstract nature of the 
concept of anger, which has been used as an figurative for its easy 
explanation according to popular audiences, but when it comes to its 
solutions, a variety of news and direct sentences are used to easy 
understanding of them. The research method is inferential content analysis 
and the case study is a four-volume book of proverbs and rulings by 
Dehkhoda. Phishing has been used to collect the required data and 
information and the data analysis method is inductive. 
Keywords: Proverbs, Dehkhoda, Anger, figurative expression, literal 
expression. 
 
1. PhD student, Department of  Persian Language and Literature, Islamic Azad University, 
Mahabad Branch, Iran. 
2.  Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad 
University, Mahabad Branch - Iran (Corresponding Author) ghorbanikhavar@yahoo.com 
3. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad 
University, Mahabad Branch, Iran. 


